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Abstract 

The book Poets of Khorasan Literary Field is one of the literary excerpts written by 

Dr. Nasrollah Emami for a course of the same name in the undergraduate course of 

Persian literature. Given the author's background in academic excerpts, the reader 

expects a well-groomed book to increase students' enthusiasm for further study of one 

of the most important areas of Persian poetry, but this expectation is not met. In the 

present article, the most significant drawbacks of the mentioned book include: not so 

suitable notes for poems, incomplete selection of poems, incorrect explanations for 

some verses, changing the tastes of words from poems without any explanation about 

them, deleting some of the sources referred to in the book description, inadequate, 

inaccurate or unnecessary description, and editorial and writing flaws have been 

examined. By presenting these problems, the author hopes that the authors of 

academic literary excerpts will pay more attention to their writings and dress up the 

book from the mentioned problems in the subsequent editions. 
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 شاعران حوزة ادبی خراساننقدی بر کتاب 
 فارسی ادبیات کارشناسی دورة برای ای گزیده

*جمیلهاخیانی

 چكیده

بررای   امامی ی ادبی است که دکتر نصراللهها ازجمله گزیده خراسان ادبی حوزة شاعران کتاب
بره سراب      اسرت  باتوجره   کردهفارسی تألیف  ادبیات کارشناسی درسی به همین نام در دورة

دارد کره  را ای  نویسیِ دانشگاهی، خواننده انتظار کتراب رراسرته و ریراسرته    نویسنده در گزیده
هرای شرعر فارسری     تررین حروزه   دربارة یکی از مهم تر بیششوق دانشجویان را برای مطالع  

تررین اشرکا ت    مهرم  رو،  رریش شود  در م الر    اما این انتظار چندان بررورده نمی ،افزون کند
مناسر  بررای     چنردان  نره هرای    گرذاری  نام اند از: بررسی شده است که عبارت کتاب مذکور

ای  تغییرر سرلی ه   ،هرا  شعرها، انتخاب ناقص اشعار، توضیحات نادرسرت بررای برخری بیرت    
ها، حذف برخی منابعی که در توضریحات   ها بدون هیچ توضیحی دربارة رن هایی از بیت واژه

و ایررادات   ،نارسا، غیردقیق یا غیرضرروری توضیحات  است، شده ها ارجاع داده کتاب به رن
 ترر  بریش توجره  بره  کردن این اشکا ت  مطرح که  نگارنده امیدوار است ویرایشی و نگارشی
های ادبی دانشگاهی به تألیفاتشان و ریراسرتن کتراب مرذکور از اشرکا ت      نگارندگان گزیده
 شود   منجر های بعدی  یادشده در چاپ
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 . مقدمه1

دلیر    بره  ،رسرندند  نویسی برای رثرار برزرا ادبری را نمری     گزیده نظرانْ که برخی صاح  بااین
تعرداد   ،رن دنبرا   بره و  ،گسترش مراکز دانشگاهی و نیز رشت  ادبیات فارسی در سراسر کشور

روردن مرتن کامر  رثرار ادبری      فرراهم دلی  دشرواری   به ،دیگر و ازسوی ،دانشجویان این رشته
توانرد نیراز    کره هرم مری    ،هرا  یرده ایرن گز از به شرایط نشر و شرایط اقتصادی جامعه،  باتوجه
هرای   و گزیرده  شرده کند، است با   ی متوجه دانشجو تر کمدرسی را بررورد و هم هزین   واحد

ازجملر    خراسان ادبی حوزة شاعران ت  کتابادبی فراوانی به جامع  دانشگاهی ارائه شده اس
ترألیف  رن را  ،استاد دانشرگاه شرهید چمرران اهرواز     ،هاست که دکتر نصرالله امامی این گزیده

 چاپ رسانده است    ا بهرن ر 1031در سا  انتشارات جامی و  کرده

ارائر  کترابی   را برای  اوانتظار از  طبیعتاً ،نویسنده در این حوزه فعالیتسا  بیست از  بیش
قردر گذشرتگان و دریافرت     یرابی خواننردگان بره میرراا گرران      که دسرت  ،رراسته و ریراسته

شرده اسرتاد و    اما کتاب ارائه ،خواهد کرد تر بیش، کندتر  ها را رسان های رن ها و زیبایی ظرافت
 گفترار ررزو کررده   که نویسرنده در رریش   تواند چنان کند و نمی خرسند نمیچندان دانشجو را 

 ( باشد   3: 1031)امامی « گوی نیاز مشتاقان شعر و ادب فارسی راسخ»است 

دررمدی دربارة اوضراع سیاسری و اجتمراعی در عصرر      کوتاه و ریش یگفتار کتاب با ریش
هرای شرعر در دورة مرذکور     شود و با ررداختن به شعر و شاعری و ویژگری  غزنویان رغاز می

شام  رابع  قرزداری، فرخری سیسرتانی، لبیبری، عنصرری،      شاعر  نهُبه  ،ازرن رس  یابد ادامه می
برگزیردة  عسجدی، ابولیث طبری، عیروقی، منروچهری دامغرانی، و مسرعود سرعد سرلمان و       

 ،ف ط چهار شاعر مهم ایرن حروزه   ،که در سرفص  این درس به این رردازد  باتوجه رثارشان می
، بهترر برود انتخراب    انرد  در نظر گرفته شده ،یعنی عنصری، فرخی، منوچهری، و مسعود سعد

شرد ترا دانشرجو بررای رشرنایی برا شراعران         ارچوب همین سرفص  انجام میهشاعران در چ
دررمرد کتراب هرم گرچره دربرارة شرعر و        داشته باشد  بخش رریش  یتر بیشمجا   برجسته
 ،1حتروایی هرای م  گاه از لغرزش  ،دهد ارائه میمطال  مفیدی های رن در دورة غزنویان  ویژگی
 خالی نیست    0و تایپی ،0نگارشی

شرده و    ررداختره  هرا  و توضیحات مربوط بره رن  برگزیدهاشعار به ف ط  رو  ریشم ال   در
، برگزیرده های مربوط بره اشرعار    سامانی هاشکا ت کتاب در سه بخش بررسی شده است: ناب

  نگارشی های ویرایشی و سامانی ههای مربوط به توضیحات، و ناب سامانی هناب
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 برگزیدههای مربوط به اشعار  سامانی ه. ناب2

هرا   تررین ایرن کاسرتی    اسرت  مهرم   برگزیرده های کتاب مربروط بره اشرعار     بخشی از کاستی
و  ،«انتخراب نراقص ابیرات   »، «چندان مناس  برای شرعرها  های نه  گذاری نام»است از:  عبارت

 رردازیم  ها می که درادامه به رن ،«ای در شعرها تغییرات سلی ه»
 

مناسببرایشعرهاچنداننههایگذارینام0.2

انرد و   گرفتره  نامی برای شعرشان در نظرر نمری   غزنوی معمو ً ةدورشاعران  ،دانیم که می چنان
کرردن مخاطر  بروده اسرت       مشرخص ر منظو به تر بیشاند،  گذاشته اگر برای شعر عنوانی می

گرذاری کنرد، ایرن     ها را نرام  یا بخشی انتخابی از رنای بخواهد این شعرها  امروز نویسنده اگر
هرای نویسرنده ارتبراط     گرذاری  نرام  ،اما در برخی موارد ،به مضمون شعر باشد باتوجه باید کار

 ترین این موارد عبارت است از: چندانی با موضوع شعر ندارد  مهم

ررنرد  چرون  »بررای قصریدة معرروف داغگراه برا مطلر        « رنگ ررنیان هفت»گذاری  نام ر
خشری از مرتن اصرلی    بجاکره   ( است  ازرن11)همان: « زار مرغگون بر روی روشد  نی 

  نرام انتخراب  ، است شده  رورده برگزیدهدر ابیات  نیزقصیده که مربوط به داغگاه است 
  رسد نظر می بهتر  مناس « داغگاه»

در وصرف  رن  سراسرر هرای عنصرری کره     برای یکری از تغرز   « گ  نوشکفته»عنوان  ر
 ( 131 معشوق و چهره و موی اوست )همان:

در وصرف   سراسرهای عنصری که  برای یکی دیگر از تغز « د  چشمِ سیه سیه»عنوان  ر
  (130شود )همان:  در متن اشعار دیده نمی« دلی سیه»روی و موی معشوق است و 

هنگرام بهارسرت و   »های منوچهری با مطلر    برای یکی از قصیده« و باران  گ »عنوان  ر
هرای برارانی اسرت کره روی      که م دم  رن در توصیف قطرره « ان چون بت فرخارجه
بیرت او  را در   ررن  گیررد و منظرور شراعر از گلری کره       جای مری  گوناگونهای  گ 

 (   103شراب است، نه گ  سرخ )همان:  ،توصیف رن سروده

خرویش را  »های مسعود سعد با مطل   برای یکی از قصیده« جهان و کار جهان»عنوان  ر
طلبی و توجه بره زنردگی    ( که در رشیمانی از شهرت112)همان: « کردن در جهان علم

 ندارد ربطی مادی سروده شده است و به جهان و کار جهان 



0410،آذر9،شمارة22سال،یعلومانسانیهامتونوبرنامهیانتقادۀنامپژوهش37

 

انتخابناقصشعرها2.2

شرود، گرزینش مرذکور بایرد      بخشی از شعر انتخاب می معمو ً ،ها در گزیده که به این باتوجه
گذشرته،   بخشی از هدف شاعر در شعر ترأمین شرده باشرد  ازرن    کم دستای باشد که  گونه به

( و 00)همران:  « غزنوی، قال  رای  و غال  قصیده اسرت  ةدوردر شعر »شود  وقتی گفته می
هرای شراهان، وزیرران،     غزنروی را سرتایش   ةدورهای شرعری   بخش اعظمی از دیوان»که  این

یر  قصریدة مردحی     کم دستاست (، بهتر 01)همان: « دهد و سرداران تشکی  می ،درباریان
 هرای  هکام  از هری  از چهار شاعر برجست  این دوره رورده شود تا دانشجو با ساختار قصید

 همر  کرردنِ شراعران رشرنا شرود  اگرر       مردح و حتی نوع ، رن گوناگونهای  بخش ،این دوره
هرای   قصریده لی تواند با بدن  اصر  می چگونهدانشجو  ،حذف شود ها ههای مدحیِ قصید بخش

مؤلرف ف رط بخرش م دمر       ،مروارد  ترر  بریش است( رشنا شود؟ در  این دوره )که همانا مدح
 قصیده )تغز  یا تشبی  و نسی ( را رورده است   

بره   یتروجه  بری اسرت    المعانی توجه به ابیات موقوف ،رهانکت  مهم دیگر در گزینش شع
کره   را ای مؤلف م دم  قصریده که  چنان  تواند موج  ناقص رهاکردن شعر شود این نکته می

امرا شرعر را    اسرت،  رورده« دم سپیده»با عنوان  ،دنیارمدن فرزند امیریوسف است به شادباشدر 
 نراقص رسرانده و موجر     رایران  بره  ،انرد  دهالمعرانی برو   با روردن یکی از دو بیتی که موقوف

 رهاشدن شعر شده است:   

 چو غوطه خورد در رب کبود مرغ سپید

 

 نهان شد در رسمان کوک  ز چشم دیده 

 (11)همان:  

 رورد: یا بیت بعد را هم می ،کرد نویسنده یا باید این بیت را حذف می

 یکی ستاره بررمد میران کراخ امیرر   

 

 کزو جما  فزود اندر رفرینش رب 

 (3: 1021)فرخی سیستانی  

 بینیم: های این انتخاب ناقص اشعار را درادامه می دیگر نمونه

رهرراکردن قصرریدة عنصررری در توصرریف جشررن سررده و رتررشِ رن بررا مطلرر    نراقص  ر
شرعر را برا ایرن بیرت     نویسرندة  (  130 :1031 )امرامی « دارست جشن ملوک نام سده»
 رایان برده است: به
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 گررر از فصرر  زمستانسررت بهمررن 

 

 زارست چرا امش  جهان چون  له 

جهران   ،در زمسرتان  : چررا اسرت  شاعر ررسشی را مطرح کرده ،شود که ملاحظه می چنان 
سرازد، رورده   که تخلص قصریده را هرم مری    ،باید دو بیت بعد ؟ قطعاًاست زار شده مانند  له

 شد تا منظور شاعر روشن شود: می

  له ماند این لیکن نه  له اسرت ه ب

 

 شرررار رتررش نمرررود و نارسررت   

 همرری مررر مررو  دریررا را بسرروزد  

 

 بدان ماند کره خشرم شهریارسرت    

 (01: 1010)عنصری  

عنصری در توصیف اس  ممدوح برا مطلر     های هناقص رهاکردن یکی دیگر از قصید ر
( کره برا ایرن بیرت رایران      131 :1031 )امرامی « چهاررایی کش ریکرر از هنرر همروار   »

 است: یافته

 سپهروار بگررد هنرر همری گرردد    

 

 سپهر باشد اسبی کش رفتاب سوار 

چره؟   که رفتاب بر او سوار است یعنی این ،تهگذش گردد؟ ازرن اس  چگونه به گرد هنر می 
 یابد: ها ف ط با روردن بیت بعد راسخ می این ررسش

 خدایگان جهران رفتراب فرهنرگ اسرت    

 

 ه ی  نمایش فرهنگ او شدست هرزار ک 

 (101: 1010)عنصری  

ابرر رااری بررمرد از کرران    »منروچهری برا مطلر      های هناقص رهاکردن یکی از قصید ر
مطرالبش را   ،(  شاعر در ایرن قصریده برا هنرمنردیِ تمرام     101: 1031 )امامی« سار کوه
ابیات، بیرت دوم را تشربیه    تر بیشالمعانی تنظیم کرده و در  های موقوف صورت بیت به

بدون توجه به این نکته، شعر را با یکری از   ،اما مؤلف محترم ،بیت او  قرار داده است
 را ناقص رها کرده است: رایان رسانده و رن بهالمعانی  دو بیت موقوف

 فو  اندر هوا در تاختن بینی فو  ابر

 

 مو  اندر میان رودبرار  رب بینی مو  

 که وجود بیت بعد هم  زم است: درحالی 

 این چو روز برار لشرکر رریش میرر میررزاد     

 

 وان چو روز عرض ریلان ریش شاه شهریار 

 (01: 1011)منوچهری  
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م صرور شرد مصرالا کرار     » مسعود سعد با مطلر   های هناقص رهاکردن یکی از قصید ر
 ( که نویسنده رن را با این بیت ختم کرده است:110: 1031 )امامی« جهانیان

 سلاح جنگ چگونه کنم مگرر  رس بی

 

 مر سینه را سپر کنم و رشت را کمان؟ 

 که بیت بعد توضیا بیت قب  است: درحالی 

 ست از رن  انرده ایرن   زیرا که سخت گشته

 

 ست از بار محنت رن که چفته گشتهچونان  

 (133: 1010)مسعود سعد  

ایدرشعرهاتغییراتسلیقه7.2

ای را نپسرندد و   ای هنگرام ن ر  شرعری انتخراب مصرحا دربرارة واژه       ممکن است نویسنده
 را کند که نویسرنده ایرن نکتره    د یلی واژة دیگری را ترجیا دهد  رعایت امانت ایجاب می به

و نیز د ی  برتریِ نظر خرود برر نظرر    است نتخاب مصحا چیز دیگری بوده که امتذکر شود 
و گراه یکری از    نادیرده گرفتره    را امرا نویسرندة محتررم ایرن نکتره      ،مصحا را توضیا دهرد 

 :  ای های  مانند بیت ؛های دیوان را بدون هیچ توضیحی در متن جا داده است بد  نسخه

 در این بیت فرخی:  « چشم دیده»جای  به« دیدهو چشم »گذاشتن  ر

 چو غوطه خرورد در رب کبرود مررغ سرپید    

 

 نهان شد در رسمان کوکر   دیدهو چشم ز  

 (11: 1031 )امامی 

در  زیررا اسرت ) « بران  دیرده »معنری   جرا بره   در این« دیده»نویسنده توجه نکرده که  ،ظاهراً
معنری تل ری کررده و     را بری « چشرمِ دیرده  »توضیحات هم این واژه را معنی نکرده اسرت( و  

دیدبان، قراو ، و نگهبان اسرت )بنگریرد بره    « دیده»مصراع را تغییر داده است  یکی از معانی 
 خواهد زمان تولد فرزنرد  امیریوسرف را   ، ای  همین واژه(  شاعر میسخن فرهنگو  نامه لغت

وقتی مررغ سرپید )اسرتعاره از مراه( در رب     که گوید    میاست که سحرگاه بوده توصیف کند
شر  بیردار اسرت و برا      کره [بان  )استعاره از رسمانِ ربی( فرورفت و ستاره هم از چشم دیده

هرای شر  محرو شرد و سرحر       وقتری نشرانه   ،دیگرر  عبارت به  دارد[ رنهان شد ها انس ستاره
 رمد[ دنیا  بهفرارسید ]فرزند امیریوسف 

دارد انردر   مکنونسترن لؤلؤی ن»در این مصراع فرخی: «   »جای  به« مکنون»گذاشتن  ر
توصریف  (  ررسش این اسرت کره شراعر چگونره گوشرواری را      11)همان: « گوشوار
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روشیدن زیورر ت برای افزودن به زیبرایی اسرت    ،گذشته ازرن  است مخفیکه کند  می
 چه لطفی دارند؟ ،باشند« مکنون»ها  و اگر این

ی دسرت مرردم   هرا  رنجره »جرای   بره « ردبرررو دست مردم سرر   چون ها رنجه»گذاشتن  ر
 در این بیت فرخی:  « فروکرد سر

 های سررخ مر  برر شراخ گر       تا بررمد جام

 

 از چنار ردبررودست مردم سر  چون ها رنجه 

 )همان( 

برا  )بررروردن(     نره روبره   ،ن(فروکررد نرد ) ا  شربیه  ررایین  دسرت  روبره  بره  های چنار  برا
که بوت  گ  سرخ کوتاه است، درخرت چنرار بررای برداشرتن جرام       به این باتوجه ،گذشته ازرن

 « بررورد»که  نه این« فروکند»شراب از رن، باید دست 

 است: ای توضیا از قرار  های بی های این گزینش دیگر نمونه

 در این بیت فرخی:  « بیان»جای  به« میان»گذاشتن  ر

 ن نهاد و خرد رشت و ع   بافرت این را زبا

 

 «یران من اش بود دسرت و ضرمیر انردر رن     

 (10)همان:  

 در این بیت فرخی:« شماره»جای  هب« ستاره»گذاردن  ر

 وز رن حصار به منصوره روی کرد و برانرد 

 

 نررد حیرردر از خیبررراکجررا ر ارهسررتبررر رن  

 (20)همان:  

 منوچهری:در این بیت « ن طه»جای  به« قطره»گذاردن  ر

 برا سمن به برافتد که باران ةوان قطر

 

 سفیداب بود از برر طومرار   قطرهچون  

 (101)همان:  

به رن درسرت نیسرت   « قطره»دادن  نسبت ،نه مای  ،جاکه سفیداب رودر و جامد است ازرن
بایرد   ،(02: 1011ی )بنگریرد بره منروچهر    اسرت  درسرتی رورده  که دبیرسریاقی بره   چنان هم و 
 باشد  «ن طه»

 هررای بیررتیکرری از در مصررراع دوم « بررد  رورد»جررای  برره« برره د  رورد»گذاشررتن  ر
 سعد: مسعود
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 دوستان را و زیردستان را

 

 کررردن برره د  رورد مررتهم 

 (111: 1031)امامی  

گرزین واژة   بلکره از خرود جرای    ،های دیروان  بد  ای را نه از نسخه گاه نویسنده واژه ،البته
 از عنصری در توصیف اس : ای در بیت  اصلی کرده است؛ مثلاً

 از کرف  روزگرار رود چنان که رود گوی 

 

 جهد چنان که جهد یوز شرزه روز شکار 

 (131)همان:  

« روزگرار »(، 100: 1010عنصرری   کره در دیروان اسرت )بنگریرد بره      ،«روز کار»جای  به
غییرر را برر چره    که توضیا دهد در دیوان چنین نیست و نیرز ایرن ت   ، بدون ایناست رورده را

 است   مبنایی انجام داده 

 های این تغییرات از این قرار است:   دیگر نمونه

 فرخی: های بیت یکی ازدر « دیار»به « زمین»تغییر  ر

 ید دمیررکرره مررن د انندیهمرران لشررکر نیررا

 

 ررار  دمیکه من د ستا دیار همان شهر و نیو 

 (12: 1031 )امامی 

 مسعود سعد:  از  زیردر بیت « گرایم»به « برریم»تبدی   ر

 در قلعه گرچه من یمگرابا چند کس 

 

 شیری شوم دژرگه و ریلی شوم دمران  

 (110)همان:  

 در این بیت مسعود سعد:  « کار»به « کام»تبدی   ر

 کارم همه بخت برد بپیاانرد  

 

 زبان همی چه ریارانم  رکادر  

 (111)همان:  

 های مربوط به توضیحات سامانی ه. ناب3

هرای   ابهرام  کرردن  روشن ،های متن رود، توضیا دشواری گزیدة دانشگاهی انتظار میچه از  رن
شناسی و بلاغی در جاهرایی اسرت کره ایرن ویژگری در       و نیز طرح مباحث زیبایی ،احتمالی

بره مباحرث    ترر  کرم کره در ایرن کتراب     برراین  عرلاوه  ،ی دارد  متأسرفانه تر بیشها اهمیت  رن
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 هرایش نظرهرا ررداختره، در    مواردی هم که نویسنده بره رن خوریم، اندک  برمیشناسی  زیبایی
و  ،دقیرق غیر ،نیز گاه نادرست، نارسرا ها  توضیحات نویسنده دربارة بیت 0؛مصی  نبوده است

بره  هسرتند کره    هایی هم بیت ،براین زدا  علاوه مرفرین است نه ابها ای است که ابهام گونه گاه به
واضرحات، توضریحات    توضریا  1 ها گذشته اسرت  کنار رن، اما نویسنده از دارند نیازتوضیا 

کره برا    با تأکیرد برر ایرن    ،ادامهراری هم در این کتاب کم نیست  درو توضیحات تک ،فایده بی
کرردن همر  اشرکا ت موجرود ررهیرز شرده اسرت، بره          مطررح از  ،درنظرگرفتن حجم م اله

 رردازیم    ها می هایی از این کاستی نمونه

 

هاتدرمعنیبیتتوضیحاتنادرس0.7

در بیرت زیرر کره    « چراره »معنری   بره « چرار »ازجمله  ،ها بر توضیا نادرست برخی واژه علاوه
 (:121)همان: است  )عدد( معنی شده چهار

 چراره و درمانرده بمانرد    رفت و ما را همه بی

 

 چرار من ندانم که چه درمان کنم این را و چه  

که موجره معنری شرده    « وجه» ،(010)همان:  که جم  وحشی دانسته شده« وحش»و نیز  
در مروارد   ،()همران  اسرت  معنی بز کروهی کره رهرو معنری شرده      به« رنگ»و  ،(013)همان: 
در  را هرایی از اشرتباهات نویسرنده    است  نمونره   ها نادرست یا نارسا معنی شده بیت ،بسیاری
 بینیم: کتاب در ای  می« توضیحات و گزارش»بخش 

 «رسرد  یمر  نظرر  بره  رب مانند صحرایی که از دور»اند:  نوشته« گون صحرا رب»در توضیا 
« گرون صرحرا   رب»شرود؟   گیرِ دانشرجو مری   ای از این توضیا دست (  چه نتیجه121)همان: 

بره  اسرت،  گرون تعبیرر کررده     سرسبزی را بره رب که چرا  معنی دشت سرسبز است، اما این به
  گرردد  برمری  ،هرای سربز و ربری    گرفتن رنگ یکیازجمله  ،ها کاربردن رنگ بهتساما قدما در 

 که رسمان در بسیاری موارد سبز شمرده شده است؛ ازجمله: چنان

 رشررامان مسررتیم دوزخحریرف  

 

 که بشکافند س ف سبزگون را 

 (11: 1021)مو نا  

 بگسست و گردان گشت بر گرردون ببارید و ز هم  -

 گرررون صرررحرا چرررو رررریلان رراکنرررده میررران رب  
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ابرری کره باریرده و اکنرون     کره  گویرد   بیت مذکور در توصیف ابر بهاری است  شاعر می
اند  بیرت   شده  رراکنده یسبز زار مرغتکه در رسمان رراکنده شده، شبیه ریلانی است که در  تکه

خودشران سربز را بره حرکرت       قرو   بههای تیرة ابر در رسمانِ  : حرکت رارهداردتشبیه مرک  
 ست ها رنشبه ابر و ری  کبودی و بزرگی  وجهمانند کرده است   یبزریلان در صحرای س

 سبزرنگ انردر شرده گرردش    زار مرغسان  به -

 

 ی  ساعت ملرون کررده روی گنبرد خضررا     به 

(  یعنری  121: 1031 )امامی« افتاده گردش بهدررمده،  گردش به: اندر شده گردش»اند:  نوشته 
 ،گذشرته  ریرد؟ ازرن  گرردش درمری   بره  زار مرغگردش دررمده است؟ مگر  بهسبزی که  زار مرغ

دررمرده تشربیه شرده     گرردش  بره  زار مررغ در ابتدای بیت، چه چیزی به این « سانِ به»به  باتوجه
دهد که سخن از ابری تیره اسرت کره باریرده و     های ریشین نشان می است؟ بازگشت به بیت

را با چنرد تشربیه مرکر  توصریف کررده اسرت:        در رسمان رراکنده شده و شاعر این تصویر
مروی سرنجاب برر    »و  ،«چینری   گررد زنگرار برر ریینر    »، «گون صرحرا  ریلان رراکنده در رب»

سربز(   ها )کبود روی رنگ ه ترکی  رنگعنصر اصلی تشبی ،که در هم  موارد« دیبا گون ریروزه
معنری   بره ایرن بیرت   در « رنرگ »جا نیز باید سخن از تشبیه مرکر  باشرد     در این ،است  رس

و خوانش صرحیا مصرراع چنرین     1دارد فراوانهای  نمونه ،کوهی است که در شعر فرخی بز
سربزی کره برز کروهی      زار مرغیعنی مانند  2،شردَرنگ اندر شده گ  سبزِ زار مرغسان  بهاست: 

در ایرن بیرت نیرز     ،به این ترتیر    باشد  گردش دررمده به)که کبودرنگ است( در اطراف رن 
های کبود ابر برر سربزی رسرمان بره بزهرای       مانند ابیات ریش عنصر رنگ مدنظر است و تکه

که در بیت بعد هرم رسرمان را بره     چنان  تشبیه شده است ،اند ی رراکندهزار مرغکه در  ،کوهی
 گ رانر های سیمرغ تشبیه کرده و باز هم ترکیر  همرین دو ر   های ابر را به جوجه دریا و تکه

 در نظر داشته است:

 تو گفتی رسمان دریاست از سبزی و بر رویش

 

 سرت ناگره باگران عن را     به رررواز انردر رورده   

 )همان( 

 چو غوطه خورد در رب کبود مرغ سرپید  -

 

 ز چشم دیده نهان شرد در رسرمان کوکر     

 خروردن مررغ سرپید یرا مرغرابی در رب را کنایره از       غوطره شاعر در این بیت، »اند:  نوشته 
و رب کبرود  « ماه»جا استعاره از  (  مرغ سپید در این122)همان: « فرارسیدن صبا گرفته است

خوردن مرغ سپید در ربِ کبود، ناردیدشدن کامر     غوطهاست و منظور از « رسمان»استعاره از 
 ماه در رسمان و فرارسیدنِ صبا است 
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 ره و دردا که همی لع  به کران براز شرود    -

 

 گرر  نشررود برخرروردار  او میرران گرر  و از 

ی خرود  سروی جایگراه اصرل    بره روح او »انرد:   نوشرته « لع  به کان براز شرود  »در توضیا  
 (   121)همان: « گردد میباز

 از  گذشرته  کره  بایرد گفرت   ،صورت دراین  اند گرفته« برگشتن»معنی  بهرا « بازشدن»یعنی 
سخن از بازگشت روح به جایگاه اصلی خرود   ،برخلاف شعر رودکی ،که در شعر فرخی این

 شود: ساب ه ندارد، چند ررسش هم ایجاد می

کنرد؟ بازگشرت روح بره جایگراه      چرا شراعر از ایرن نکتره اظهرار تأسرف و درد مری        1
 سراید: که رودکی در رثای مرادی می چنان ،ش زندگی جاوید استا اصلی

 رن ملرر  بررا ملکرری رفررت برراز 

 

 یی بمردزنده کنون شد که تو گو 

هم خواهند داشت؟ اگر روح به جایگراه اصرلی    بهدو مصراع چه ربطی  ،صورت دراین  0 
ی ا درمیان گ   است؟ مگر جز این است که اکنون دیگر قالر  خراکی  « او»رس چرا  ،بازگشته

 یاد شده است؟« او»چرا از این قال  خاکی با  ،بیش نیست
در ک  شعر این دوره )و حتری کر    که رسد  نظر نمی بهشبه روح و لع  چیست؟  وجه  0

کره   درحرالی  ،در تشبیه به لعر  وجرود داشرته باشرد    « رنگ»شبهی غیر از  وجه ،شعر فارسی(
از  معمرو ً  ،باشرد « منردی  ارزش»شربه   وجهدادن سرخی به روح وجهی ندارد  اگر هم  نسبت
 شود    استفاده می« گوهر»واژة 
یراد برخرورداری از گُر      ،هششرت روح بره جایگرا   سرخن از بازگ  میران چرا شراعر    0
 است؟ افتاده

و « گ  سررخ »استعاره از « لع »شدن است   شکفتهمعنی  بهجا  در این« بازشدن»باید گفت 
 ،افسروس  کره  گویرد  روید  شراعر مری   های سرخ در رن می استعاره از باغ است که گ « کان»

اسرت( براز شرده، ممردوح در گرور      اکنون که بهار رسیده و گ  سرخ در باغ )که معردن رن  
خروردن برر    شرراب ها بهره ببرد  علاق  رادشاهان غزنوی به  تواند از این گ  است و نمی خفته

 دوبراره همین قصیده هم شاعر  10در بیت  1 هم بازتاب یافته است تاریخ بیه یگ  سرخ در 
 کند: به همین نکته اشاره می

 گ  باز شده استخیز شاها که به فیروزی 

 

 بر گ  نرو قردحی چنرد مری لعر  گسرار       

 (11)همان:  
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 زار مررغ گون بر روی روشد  چون ررند نی  -

 

 سرار  کروه رنرگ انردر سرر ررد     هفرت ررنیان  

اند که برداشت کسانی کره رن را   و توضیا داده  ها گرفته را استعاره از سبزه« گون ررند نی » 
انرد   ها دانسرته  را هم استعاره از گ « رنگ هفتررنیان »درست نیست   ،اند استعاره از ابر گرفته
از سربزه   زار مررغ معنی بیت چنین خواهد بود: وقتری   ،(  با این توضیا123)بنگرید به همان: 

بایرد منتظرر    سار کوه ،دیگر عبارت به  شود های رنگارنگ می شود، کوه هم رر از گ  روشیده می
معنری   بره « چرون » زیررا  ،را شرکوفا کنرد  هرا   بروید و بعرد گر    زار مرغبماند تا ابتدا سبزه در 

اسرتعاره  « گون ررند نی »و مصراع او  جمل  ریرو است  برخلاف توضیا نویسنده، « که وقتی»
اسرتعاره از  « رنرگ  هفرت ررنیران  »اند، این است که  که ایشان دقت نکرده چه رناما  ،از ابر است

 ند:ا المعانی است و این بیت با بیت بعدش موقوف« کمان رنگین»

 زار مررغ گرون برر روی روشرد     چون ررند نیر  

 

 سرار  کروه رنرگ انردر سرر ررد     ررنیان هفت 

 قیراس  خاک را چون ناف رهو مش  زایرد بری   

 

 شرمار  بید را چون رر طوطی برا روید بی 

کمان از سر کروه   بارد( و بعد رنگین باران می روشاند )و طبیعتاً جا را می یعنی وقتی ابر همه 
بروی   های فراوان خوش شدن هوا بعد از باران(، رن هنگام است که گ  رفتابیشود ) رشکار می

ها سرر از   شدن هوا و باریدن باران گ  ابریهنگام  به ،رورند  درواق  برمی شمار از خاک سر بی
کمران هرم    برا رنگرین   که معمو ً ،شدن هوا رفتابیباران و  بلکه رس از ،رورند خاک بیرون نمی

 رورند    ها سر از خاک برمی گ  ،راه است هم

 ای فروهشرتند  برابر سر بت کلره  -

 

 نگارکار به یاقوت و بافتره بره درر   

(  111)همران:  « دادنرد  چیزی که بر سر رادشاه یا عروس قرار مری »اند:  نوشته« کله»دربارة  
منظور چیست؟ ریا منظور تا  است؟ رس چررا برر    که دادند می کاش نویسندة محترم توضیا

و چره شرواهدی    رمده است از کجا« کله»سر بت نیست و م اب  سر اوست؟ این معنی برای 
چرون خانره دوزنرد، خیمره      معنی چادری از رارچ  لطیف و نازک است که هم به« کله»دارد؟ 
و معنری مصرراع ایرن اسرت کره       «(کلره »ای  مردخ   ، سخن فرهنگو  نامه لغت به )بنگرید

 کردند    چادری رراسته به جواهرات جلوی بت بررا

 سررار  کرروه ابررر رااری بررمررد از کررران     -

 

 زار مرررغبرراد فررروردین بجنبیررد از میرران     

 زار مررغ از  سرار  کروه این یکی گ  برد سوی  

 

 سرار  کروه از  زار مررغ وان گلاب رورد سوی  
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(؛ 031: 1031 گریرد بره امرامی   انرد )بن  دانسرته  هرا  را استعاره از رایح  خروش گر   « گ »
زیرسراخت   زیررا  ،مجاز از رایحه خواهد برود نره اسرتعاره   « گ » ،که با این معنی این نخست

به ایرن معنری اسرت کره      ،ها باشد از رایح  خوش گ « استعاره»اگر گ    استعاره تشبیه است
رسرد منظرور    نظر می بهکه  اینتشبیه شده است که رذیرفتنی نیست  دوم « گ »ها به  رایح  گ 

 کند  هاست که باد بهاری با خود حم  می های ریخت  شکوفه ا بر گ 

 ربستنسرت  یبره مراه و مشرتر    یخاک رندار -

 

 یرخوارگلستان شر  که هست اندر یمرغ رندار 

و  شاعر در مصراع دوم غنا  ناشکفته را به رستان مادری شریرده تشربیه کررده   »اند:  نوشته 
« ای مانند کرده اسرت  به کودکان شیرخواره ،دارندکه در اطراف رن حرکت و ررواز  ،مرغان را

چرون شرکفته    ،ریرد  شرمار مری   بره زاد که شاعر غناه را )کره هنروز خرودش نرو     )همان(  این
است( به رستان مادر تشبیه کرده باشد، برداشت شگفتی از بیت است! در ایرن قصریده،    نشده

نظر قررار  باید هردو بیت را مد ،ی فهم مطل ند و براا المعانی موقوفدو با هم  هم  ابیات دوبه
 کننده این است: داد  بیت تکمی 

 مسریا  ناین یکی گویا چرا شد نارسیده، چرو 

 

 شوی، چون مریم چرا برداشت برار  بیوان یکی  

امرا   ،بیت مست   معنی و به تلمیحات رن اشراره کررده اسرت    منزل  بهنویسنده این بیت را  
در بیرت دوم همران   « ایرن »تباط این تلمیحات با موضوع را در نظر نگرفته است  منظور از ار

کره سرخن    ،ررندگان کوچ  مانند مسریا شریرخواره   که گوید مرغ بیت او  است  شاعر می
که خاک هم مانند مرریم بردون    چنان هم ،(کنند اند )سروصدا و روازخوانی می گفت، گویا شده

.های درخشان ربستن شده است به گ  ،باشدکه شویی داشته  این

 رب باشد، بره زیرر نرار    این چنین ناری کجا -

 

 وان چنان ربری کجرا باشرد، بره زیرر رب نرار       

گونره رتشری اسرت کره       رن لره  »انرد:   و نوشرته  اند در مصراع او  را طراوت گرفته« رب» 
نظرر خرود بره     صرحت ربرارة  ( و د033)همران:  « رنداری بره زیرر رن، رب )طرراوت( باشرد    

  اما چنین مأخذی در فهرست منراب  کتراب وجرود نردارد     ،اند ارجاع داده« 1011 کوب زرین»
گیررد    هرا جرای مری    بررا  باران در رشت گ  های هبودن  له، بخشی از قطر ای کاسهبه  باتوجه

هرا روی زمرین    بررا  که از رشت گ را  هایی ههای سرخ  له را به رتش و قطر برا شاعر گ 
 به رب زیرِ رتش تعبیر کرده است  ،چکند می
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 سوسررن رزاد و شرراخ نرررگس بیمررار جفررت  -

 

 برروی و شرراخ سوسررن رزاد یررار نرررگس خرروش 

 بلرورین مائرده   دان برر  این، چنران زریرن نمر     

 

 خار چون در غلاف زر سیمین گوش وان، چنان 

 
دان زریرن   قسمت زردرنگ نرگس به نمر  »اند:  در شرح مصراع نخست  بیت دوم نوشته

کره اشراره    )همان(  چنران « های سفید رن به سفره یا خوان بلورین مانند شده است برا و گ 
شراعر کنرار هرم     ،ند  در این دو بیتا المعانی دو با هم موقوف ابیات دوبه ،در این قصیده ،شد

کند: قرارگررفتنِ زردی وسرط  نررگس برر      قرارگرفتنِ دو گ  سوسن و نرگس را توصیف می
 دان زرین بر خوان بلورین تشبیه شده است  های سفید  سوسن به نم  برا گ 

 چشم و نه بیدار نه خفته ست رن سیه -

 

 زلرف و نره هشریار    نه مستست رن سیه 

 صرررورت یکررری بیررردارطب  و خفتررره 

 

 کرررردار یکررری هشررریارطب  و مسرررت 

« چرون کسری کره در خرواب باشرد      گونره، هرم   خرواب »اند:  نوشته« صورت خفته»دربارة  
« صرورت  خفتره » ،جرا  نرد  در ایرن  ا المعانی دو موقوف (  ابیات این قصیده نیز دوبه131 )همان:
 باز و خماررلود است    معنی نیمه بهبرای چشم در بیت قب  و  یصفت

 نی نری ز حصرن نرای بیفرزود جراه مرن       -

 

 داند جهان که مادر مل  اسرت حصرن نرای    

و « تررین جرای ایرن رادشراهی و سررزمین اسرت       مهرم »انرد:   نوشرته « مادر ملر  »دربارة  
تررین جرای    توانرد مهرم   (  ریرا زنردان مری   011)همران:  « اشاره به بلندی نای دارد»اند:  افزوده

زادگران غزنروی    منظور شاعر چیرز دیگرری اسرت  برخری از شراه      گمان، بیرادشاهی باشد؟ 
ایرن شرعر را در   کره  خود به رادشاهی رسید و مسعود سعد  هاکه بعد ،ازجمله سلطان ابراهیم
: ایر   1033 اند )بنگرید بره کیروانی   مدتی در همین حصار زندانی بوده ،زمان او سروده است

 خواند  شاعر این زندان را مادر مل  می ،رو ازاین  «(ابراهیم غزنوی»مدخ  

 من چون ملوک سر ز فل  برر گذاشرته   -

 

 به مه برنهراده ررای   زی زهره برده دست و 

(  011: 1031 )امرامی    «  منزلت من چنان بلند شده که گویی در او  رسرمانم »اند:  نوشته 
منزلت بلندی داشته باشد  اشارة شاعر بره بلنردی    است رسد کسی که زندانی شده نظر نمی به

خود را با رادشراهان م ایسره    به این دلی ،و  قرار داردزندان نای است که بر فراز کوهی بلند 
 کره  ایرن  دلیر   به ،من هم ،کشیده جای دارند فل  های سربه ها در کاخ طور که رن کند: همان می

 سر بر فل  دارم  است،کوه زندانم با ی 
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 روز و ش  ی  زمان قررارم نیسرت   -

 

 راسررت گررویی بررر رتررش و خررارم    

(  012)همران:     «  ام ار نشسرته گویی برر رترش و خر    ،اگر راستش را بخواهی»اند:  نوشته 
است  این قید در متون گذشته بره همرین   « و درست دقی اً»معنای  بهجا قید و  در این« راست»

 معنی کاربرد زیادی داشته است؛ ازجمله این بیت از همین شاعر:

 همه احوا  من دگرگون شد

 

 گویی سرکندر دگررم   راست 

 (023: 1010 )مسعود سعد 

 یم در قلعه گرچره مرن  گرابا چند کس  -

 

 شیری شروم دژرگره و ریلری شروم دمران      

(  سره اشرکا    011: 1031)امرامی  « بردن حمله: قصدکردن، یمگرابا چند کس »اند:  نوشته 
اسررت « برررریم»نیسررت و « رایمگرر» ،کرره در ایررن توضرریا وجررود دارد: نخسررت ایررن   

بررریم؟ برا چنرد نفرر     توانم  ( و معنی رن روشن: از رس چند نفر می133: 1010 )مسعودسعد
و سروم   ،انرد  صورت جمله نوشرته و مصردری معنرا کررده     به ،که توانم م ابله کنم  دوم این می
 درست نیست و گراییدن چنین معنایی ندارد  شده نوشتهمعنی  ،که این

 جور و جفا مکن که ز جور و جفرای ترو   -

 

 باشررد کرره بررر تررو از د  خسررته دعررا کررنم  

شروم برا د  رزرده ترو را     ار مری ام در حق تو دعا کرنم، ناچر   رزردهوجود د   با»اند:  نوشته 
ممکن اسرت  که گوید  است و شاعر می« نفرین»جا به معنی  این« دعا(  »000)همان: « کنم دعا

 از این جور و جفای تو به تنگ ریم و تو را نفرین کنم 

 

یاغیرضروری،توضیحاتنارسا،غیردقیق2.7

ربرارة مرتن نیسرت؛ ماننرد توضریا      ای د دربردارندة رگاهی تازهبخشی از توضیحات نویسنده 
( کره  110)همران:  « روای نهروالره بروده اسرت    راجه، راجر  بهریم کره فرمران    «: »رای»بارة در

 روای نهرواله بودنِ رای در خود شعر رمده است: فرمان

 چو نهرواله کره انردر دیرار هنرد بهریم     

 

 کررد برر شرهان مفخرر     به نهرواله همری  

 رای بهرریم انرردرو م رریم برردی همیشرره 

 

 نشسته ایمن و د  ررنشاط و ناز و بطرر  

 (11 )همان: 
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داد که رای ل   رادشاهان محلری هنرد بروده اسرت  نمونر        بهتر بود نویسنده توضیا می
ری شرکم: شرکم میراثری، شرکم      همررد »اند:  است  نوشته« ری مرده»دیگر توضیا دربارة واژة 

و در بخرش  « ه»در متن شرعر بردون   یادشده  ةکه واژ شته از این(  گذ003)همان: « برده میراا
مخفرف  « ری مررده »نوشته شده، توضیا نویسنده نارسرا و غیردقیرق اسرت     « ه»توضیحات با 

 ا بار معنایی منفی است   اما ب ،«میراا»معنی  بهو « ریگ مرده»

و به ارا به کسی یرا  ری(     یعنی اموا  و اسبابی که از مرده بماند  ریگ )و نیز مرده مرده
ارزش و  بها، و جرانور بری   س ط و بی یدر نعت یا صفت اشیا کسانی برسد     بعد مجازاً

خاصیت استعما  شرده اسرت    و بی ،کاره منفعت و ناچیز، و حتی ردمیان فرومایه و بی بی
و  “لعنتری ”طورکه از الفاظ امروزیِ  همان  شده ن نوعی دشنام و اظهار نفرت ارادهو از ر

 ، حاشی  مینوی( 013: 1011 شود )منشی اراده می “شو برده همرد”

 3 «هنر شکم بی»قو  سعدی  بهیا  ،یعنی شکم وامانده ،ری شکم مرده ،به این ترتی 
برخری از   کره  یرضروری نامیرد غتوان توضیحات  بخشی از توضیحات نویسنده را نیز می

« دودناک، رتشی کره دود از رن برریرد   رتش»معنی  به« دودین رتش»توضیا اند از:  ها عبارت رن
عاشرق،  »ی معنر  بره (، هروادار  112)همران:  « بر، هادی، رهنما راه»معنی  به« رهبر»(، 121)همان 
« هرررکس کرره عاشررق نباشررد »معنرری  برره« کرره را عشررق نیسررتهر»(، 122)همرران: « طالرر 
(، 130ن: )همرا    «  رن دو درخت سروی را دیدم کره »معنی  به« دو سرو دیدم»(، 131 )همان:

« یرار رفرتن  »(، 133)همران:  « چون بهشت سراخته اسرت  »معنی  به« چون بهشت کرده است»
 «گروایی »(، 130)همران:  « رضرایت »معنری   به« خرسندی»(، 130 )همان:« هجران یار»معنی  به
حمل  »(، 031)همان: « ریسمان تابیده، نخ»معنی  به« رشته»)همان(، « گواهی، شهادت»معنی  به

تن و جسم خالی از ع ر   »معنی  به« خرد تن بی» و (،012)همان: « حمل  مرا»معنی  هب« اج 
 ؛برخری دوبرار   ؛انرد  شده که همین توضیحات گاه تکرار هم رنبر علاوه  (003)همان: « و خرد

و  ،(131 ،133 (، بیجراده )همران:  033 ،123 (، راغ )همران: 131 ،121 د  )همران:  ازجمله بی
(، حلره  130 ،111 ،110 ماننرد تیرک کروه )همران:     ؛بار سهو برخی  ،(131 ،123رژمان )همان: 

  ( 013، 031، 123 و نسترن )همان: ،(130 ،133 ،113 )همان:
 

 های ویرایشی و نگارشی سامانی هناب. 4

ریراسرتگیِ مرورد انتظرار دور     های ویرایشی و نگارشی ایرن کتراب را از   سامانی هناب ،متأسفانه
 :  توان به موارد ای  اشاره کرد می ها سامانی هاین نابست  ازجمل  ا کرده
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اشتباهات تایپی فراوان که گاه فهم مطل  را بسیار دشوار کررده اسرت ماننرد توضریا      ر
جرای   بره ( کره  132)همران:  « زده زخم شکافته و شرخم »که نوشته شده: « شدیار»واژة 
جمر  در،  »شرده:    که نوشته« درر»توضیا  چنین، همشد   نوشته می« زمین»باید « زخم»

  چاپ شده است« بعضی»، «یعنی»جای  به( که 111)همان: « بعضی مرواریدها

و منراب  هرم از دیگرر اشرکا ت      ناهماهنگی بین متن و توضیحات و نیز توضریحات  ر
(، امرا در توضریحات   01همران:  ) نوشرته شرده  « به مری مانرد  »در متن  مثلاً  است کار
ارجراع  « 1010طوسری  »حات بره  ، یرا در توضری  اسرت  ضیا داده شرده تو« ماند همی»

  است« 1013طوسی »شده، اما در مناب   داده

 گذاری نامناسر  ماننرد نگذاشرتن نشران  ررسرش بررای جملر  ررسشری ماننرد          نشانه ر
« ست که من دیدم ررار دیار اوین همان شهر و / همان لشکریانند که من دیدم دی ینا»
کره سرکندر    حدیث رن»نشان  ررسش برای جمل  خبری مانند  یا گذاشتن ،(12همان: )

 گذاشرتن  (، 10همران:  « )ست خلق را از بر گشتهز بس شنیدن ؟/ رسید و چه کرد کجا
/ سرفر برود مردام   شغغ  خوی تو تراختن و  »برای کلم  غیرمضاف مانند  کسرة اضافه

 را  بوقلمرون لبراس و    بغا  »یرا   ،(13همران:  « )بنیاسودی هرچنرد کره برودی بیمرار    
گذاشرتنِ   ویرگرو  و  ،(11)همران:  « نمای/ رب مرواریدرنگ و ابر مرواریردبار  بوقلمون

دفتر نروروز بنردد   »است مانند   که خوانش و معنای شعر را دچار مشک  کرده دلی  بی
مشرخص    (131همران:  « )تا کواک  ن طر  اوراق رن دفترر شرود   / ش  کردار ،بوستان
یا باید رن را در زمرة اشرتباهات   است خوانده ها را بد گونه بیت ایننویسنده که  نیست

  تایپی قرار داد

« گرفتگرری دنرردان»هررا در برخرری توضرریحات ماننررد اسررتفاده از  کرراربرد نامناسرر  واژه ر
جرراره     »ها و توضیحات مبهم ماننرد:   نویسی جای گازگرفتن و جمله به( 033 همان:)

( کره  131همران:  « )دار و ررشکن چهرة محبوب است جا استعاره از موی چین در این
 شود که معشوق ریش رررشتی داشته است! معنی این می

 شرده   مانند توضیحی که دربارة سرل  داده  اکر برخی مطال  بدون ارائ  مأخذ و سند ر
( و ایرن ادعرا دربرارة مر      030همان: « )روشیدند ای که در عزا و ماتم می جامه: »است
  (011همان: « )روردند رنگ زرد درمی بها افزودن مادة رنگی گیاهی شرابی که ب»زرد: 

 وجرود داشرته باشرد    اوکه در فهرست منراب  نشرانی از    ای بدون رن ارجاع به نویسنده ر
(، مصرفا  113، 111، 110، 110همان: (، فلسفی )122همان: ازجمله ارجاع به هروی )
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قزوینری   و (،010همران:  ) اسرت  ( که در جای دیگر مصفی نوشرته شرده  031همان: )
 ،شرود  به خیام ارجراع داده مری  « کمیت»البته این موضوع وقتی توضیا   (031همان: )
  کند ( ابهام را چندبرابر میهمان)

گزیردة  »هم  مناب  در فهرست رایانی کتراب  نویسرنده بره اکرر      نکردناکر ،خرهو بالأ ر
و  ،معلوم نیست چرا همر  منراب  اکرر نشرده     ،اما او ً است، اکتفا کرده« مناب  و مآخذ

حتری برخری منراب  اصرلی ماننرد      زیررا  ملاک این گزینش چه بوده اسرت؟  ، ثانیاً
    اند هم در این گزینش جای نگرفتهعنصری  دیوان

 

 گیری نتیجه. 5

بایرد بادقرت و حوصرل      ،شوند های ادبی که برای واحدهای درسی دانشگاهی ارائه می گزیده
علاقره   یا سل دبی دانشجویان به رثار ادر  هعلاقتوانند در ایجاد  میزیرا  ،شوند فراوان نوشته

از  خراسران  ادبری  حروزة  شراعران  کتراب  ،های م ال  حاضر باشند  براساس داده مؤثرها  رن از
از:  انررد تترررین اشررکا ت کترراب عبررار   مهررمنیرراز داردریرررایش برره نصرررالله امررامی  دکتررر
هرای مربروط بره توضریحات، و      سرامانی  ه، نابر برگزیرده هرای مربروط بره اشرعار      سرامانی  هناب
ها ررداختره شرده اسرت  نگارنرده      که در متن م اله به رن ،های ویرایشی و نگارشی سامانی هناب

هردف نویسرنده بررای     ،هرای بعردی   برا اصرلاح ایرن اشرکا ت در چراپ     که امیدوار است 
 مح ق شود    تر بیشادب فارسی  گویی به نیاز مشتاقان شعر و راسخ

 

ها نوشت پی
 

او   در شرعر دورة غزنروی  »ازجمل  این عبارات متناقض دربارة شاعران دورة او  و دوم غزنوی:   1
: 1031)امرامی  « شرود  ای متعالی و برخوردار از نگرشی اجتماعی و مردمی دیده نمی فکر و اندیشه

برخلاف تصرویرهای بردی  و مضرامین نغرز و زبران سرخت  شراعران دورة غزنروی او ،         »( و 03
کرره  (  چنرران00)همرران: « شررود دیررده نمرری در شعرشررانای متعررالی  و اندیشررهح وا  رو هرریچ

دیرده   ای متعرالی  دوره فکرر و اندیشره  یر  از دو   هریچ در شود، براساس گفت  مؤلف،  می ملاحظه
ای است کره گرویی در دورة او  ایرن تعرالی وجرود دارد        گونه که جمل  دوم به ، درحالیشود نمی
 توان با روح و اندیشه م ایسه کرد    ها، و زبان را نمی ر، مضمونکه تصاوی براین علاوه

 



 90(جمیلهاخیانی)...ایشاعرانحوزةادبیخراسانگزیدهنقدیبرکتاب

 

 

تأثیر نحو عربی اسرت، ولری    توان دید که تحت ندرت مواردی را می در شعر منوچهری به»جمله از  0
چیرز را بایرد    (  خواننده از این جمله چه03)همان: « حا ، کلام او غامض و دشواریاب نیست بااین

 ؟بفهمددربارة منوچهری 

(، و 01)همران:  « هرای  سروده»جای  به« ای سروده»(، 01)همان: « طبیعت»جای  به« صنعت»ازجمله   0
    (13)همان: « گون »جای  به «ای گونه»

 در این بیت: ازجمله  0
 زده بر لوح ریرروزه  سان چندن سوهان به

 

 امینر   به کردار عبیرر بیختره برر صرفح     

کرره کرر  مصررراع دوم  (، درحررالی121شررده )همرران: اسررتعاره از رسررمان دانسررته « مینررا»کرره  
 مرک  است برای ابر رراکنده در رسمان  تشبیه

« بررون شردی همره ترن چرون هرزار ررای بره سرر         / سوار با سر اندر شردی بردو و ازو  »ازجمله   1
المعانی زیر، ف ط مصراع سوم معنی شده است )بنگریرد   چنین، از دو بیت موقوف (  هم11 )همان:

 (:031به همان: 
 ست گویی شاخ  شاهسرپرم ا چنگ بازان

 

 سرت گرویی بررا برر شراخ چنرار      ا رای بطان 

 هرا را سربزفام   این به رنگ سبز کررده ررای   

 

 برار  هرا را مشر    وان به مش  ناب کرده چنگ 

 
 

 ها: ازجمله در این بیت  1
 به کمرهای کوه، مردان تاخت

 

 را ز کمررر رنررگتررا بتازنررد   

 (131: 1010 )فرخی سیستانی 

 رنرگ تا شکار شیر بینی کم گرایی سوی 

 

 رن شکار اختیارست این شکار اضرطرار  

 (22)همان:  

 نگارنده خوانش درست این بیت را مرهون مرحوم استاد ماهیار نوابی است   2

، و چنردان گر  صردبرا     برر گر    خرورد  شراب مری   باغ فیروزىه ی  روز چنان افتاد که امیر ب»  1
از استادم شنودم که امیر ماضر   »چنین  ، هم(011: 1011)بیه ی « حدّ و اندازه نبودبودند که  ریخته

 چه از براغ مرن از گر  صردبرا     د، و رنبه غزنین روزى نشاط شراب کرد و بسیار گ  رورده بودن

کره وقرت گر      تشررط اسر  »و  ،(001)همران:  «  خدمت امیرر فرسرتادم   هگیر رن را ب بخندید، ش 
 )همان( « روزه انی است چه ساتگینی خورند که مهم

3    
 رریچ  هنر رریچ  وین شکم بی

 

 صبر ندارد که بسازد به هیچ 

 (103: 1010)سعدی  
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